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کالاهــا خواص و ویژگی های یکســانی ندارند و این 
تفاوت در ویژگی ها، فرایند و مسیر نوآوری در آنها را نیز 
متفاوت می کند. در این شماره از ستون مفاهیم نوآوری، 
به دنبال آن هستیم تا یکی از خاص ترین و متفاوت ترین 
رســته های محصولات صنعتی که الزامات نوآوری در 
آنها کاملا خاص و منحصربه خودشــان اســت، یعنی 

رسته کالاها و خدمات پیچیده را شرح دهیم.
مایک هابدی، اســتاد دانشــگاه ساسکس در کشور 
انگلستان، یکی از نخستین افرادی بود که در سال ۱۹۹۸ 
میلادی از اصطلاح محصولات و سیســتم های پیچیده 
(Complex Products and Systems) اســتفاده کــرد. 
محصولات و سیستم های پیچیده، محصولات، شبکه ها 

و سیستم هایی هستند که چند ویژگی ذیل را دارند:
۱- سفارشی ساز هستند: این یکی از مهم ترین تفاوت های 
این قبیل محصولات با محصولاتی اســت که به شکل 

انبوه تولید می شوند.
۲- تولیدشان نیازمند دانش مهندسی قوی است.

۳- تولیدشان بسیار گران است.
۴- ساختار سازمانی پروژه محور (در مقابل ساختارهای 

وظیفه ای) دارند.
کالاهایــی  پیچیــده  ســامانه های  و  حصــولات  م
ســرمایه ای با فناوری بالا و پایه دانش متنوع و گسترده 
هســتند که برای تولید کالاهــای عموما مصرفی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند و فرایند نوآوری، ســاختار بازار، 
مدل تحقیق و توسعه، ساختار سازمانی مطلوب و رشد 
صنعــت در آنها با محصولات متداول بســیار متفاوت 
اســت. مجتمع پتروشــیمی، پالایشــگاه نفت، نیروگاه 
بــرق، توربین های گازی، هواپیما یا کشــتی نمونه هایی 
از محصــولات پیچیــده هســتند. همین طــور کــه از 
مثال های این محصولات مشخص است، محصولات و 
سیستم های پیچیده در توســعه اقتصادی یک کشور و 
تولید ثروت و رفاه در یک جامعه نقش بســزایی دارند 
و تولیــد آنها از اهمیــت راهبردی فراوانــی برخوردار 
است. یکی از نشانه های کشورهای صنعتی و پیشرفته 
دانش تخصصی و تجربه انباشــته آنهــا در تولید این 
قبیل محصولات اســت و از این رو، کشورهایی که تلاش 
می کنند در قالب یک ســری برنامه ها فاصله خود را با 
کشورهای پیشــرفته کم کنند، از جمله تلاش می کنند 
بتواننــد در عرصه تولید این محصولات نیز حرفی برای 
گفتن داشته باشند. این البته اصلا هدف آسانی نیست، 
چون به دلیل ویژگی های خــاص فناوری و بازار در این 
محصولات، معمولا تازه واردهــا در رقابت با برندهای 
قدیمــی بازار با موانع زیادی برخــورد می کنند. مثلا به 
قول دکتر مهدی مجیدپور همکار فاضل دانشــگاهی و 
متخصص حوزه محصولات پیچیده در مقاله سال ۲۰۱۶ 
میلادی ایشــان، چرخه عمر محصولات و سیستم های 

پیچیده همچون محصــولات عادی قابل تکرار نبوده و 
بنابراین فرایند تولید در آنها فرایندی یادگیرنده نیست و 
شرکت های تازه وارد نمی توانند از تجربیات فرایند تولید 

شرکت های قدیمی بهره چندانی ببرند. 
بــا ایــن حــال و بر همیــن اســاس وقتــی میزان 
فعالیــت علمی کشــورهای مختلف در ایــن حوزه را 
بررســی می کنیم، درمی یابیم که ترکیبی از کشــورهای 
صنعتی شــده و کشــورهای دیرآمده (latecomers) در 
این زمینه وارد شــده اند. جالب اســت بدانید که ایران 
تنها کشــور در حال توسعه اســت که در بین ۱۲ کشور 
اول تولیدکننــده آثار علمی در زمینه مدیریت تولید این 
محصــولات قــرار دارد و هر ۱۱ کشــور دیگر همه جزء 
کشورهای پیشرفته صنعتی هستند. البته این رتبه ممتاز 
را نباید با نشــانه  ای از توانمندی برجسته کشورمان در 
زمینه تولید این قبیل کالاها دانست. واقعیت این است 
که کشــور ما به دلایل مختلــف و مضاعف انگیزه دارد 
تــا بتواند توانمندی فناورانه لازم را برای تولید این قبیل 
محصولات به دست آورد، ولی فاصله ما با کشورهای 
صاحب فنــاوری در این حوزه فاصله اندکی نیســت و 
برای رسیدن به آنها، راه طولانی ای در پیش داریم. یک 
مرور گذرا بر ســابقه افتخارات صنعتی کشورمان نشان 
می دهد هرچقدر یک محصول به سمت پیچیده ترشدن 
پیش رفته، توانمندی کشــور ما در طول آن محصولات 
کاهش یافته است. این در حالی است که همان طور که 
در بالا آمد، ارزش واردات این قبیل کالاها و سیســتم ها 
بســیار بالاســت و اگر بتوانیم در این زمینــه توانمندی 
مناسبی کســب کنیم، میزان قابل توجهی از وابستگی 
ما به لحاظ فناوری و تولید صنعتی به خارج از کشــور 

کاهش خواهد یافت.
ویژگی هــای اصلــی محصــولات و سیســتم های 

پیچیده
آن گونــه کــه هابــدی (۱۹۹۸) توضیــح می دهد، 

محصــولات پیچیده از جهــت ویژگی ها، تولیــد، بازار، 
فرایند نوآوری، اســتراتژی های رقابتی و ســازوکارهای 
رشــد صنعت با محصولات عادی تفاوت دارند. مثلا از 
جهت ویژگی های محصولات، مهم ترین وجوه این تمایز 

در مقایسه با کالاهای معمولی عبارت اند از:
 روابط پیچیده بین اجزای سیستم/ روابط ساده؛

 کاربرد چندمنظوره/ تک منظوره؛
 هزینه هر واحد تولید بالا/ پایین؛

 چرخه عمر طولانی/ کوتاه؛
 نیاز به گستره وسیعی از دانش ها و مهارت ها/ گستره 

محدودی از دانش ها و مهارت ها؛
 نیاز به ایجاد تناسب بین بسیاری از اجزا/ دارای اجزای 

استانداردشده؛
 کالاهای ســرمایه ای بالادســتی/ کالاهــای مصرفی 

پایین دستی؛
 معماری پیچیده و سیستمی/ معماری ساده

در زمینه بــازار هم ویژگی ممتــاز این محصولات، 
ساختار انحصار دوجانبه در بازار این محصولات است، 
به طوری که تعداد خریداران و فروشندگان در این بازار 
کم اســت و معمولا سیاســت گذاری دولت ها بر بازار 
تأثیر زیــادی دارد چراکه دولت هــا از خریداران اصلی 
این محصولات محسوب می شــوند. خریداران در بازار 
محصــولات و سیســتم های پیچیده تعامــل فعالی با 
ســازندگان و فروشــندگان دارند. در زمینه تولید هم در 
بالا اشــاره شــد که ویژگی متفاوت محصولات پیچیده، 
سفارشی بودن ساخت آنها و در نتیجه تیراژ پایین تولید 

و هزینه بالای هر واحد تولید است.
ویژگی نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده 

چیست؟
 از نظــر هابــدی (۱۹۹۸)، وجوه اصلــی تفاوت  در 
فرایند نوآوری در محصولات و سیســتم های پیچیده و 

محصولات عادی در این پنج ویژگی است:

 نــوآوری در محصولات پیچیــده حاصل تعامل 
تولید کننده و مصرف کننده (یا کاربر) است در حالی که 
در محصولات عادی تولیدکننده محور اصلی است. در 
واقــع، نقش و وزن مشــتری در شــکل دهی و تحقق 
نوآوری در ایــن قبیل محصولات فراتــر از محصولات 
عادی اســت. ایــن واقعیت، با سفارشی ســازبودن این 
محصولات که در بالا نیز به آن اشــاره شــد، تناسب و 

هم خوانی دارد. 
 نوآوری در محصولات پیچیده بســیار انعطاف پذیر و 
مبتنی بر هنر و مهارت است، در حالی که در محصولات 

عادی، فرایند نوآوری فرایندی استانداردشده است.
 در محصولات و سیستم های پیچیده، نوآوری و انتشار 
آن ممــزوج در یکدیگرند، در حالــی که در محصولات 

عادی فرایند نوآوری و انتشار از هم جداست.
 در محصولات و سیســتم های پیچیده، مسیر نوآوری 
بیــن تولید کنندگان و مصرف کننــدگان (کاربران) مورد 
توافق قرار می گیــرد در حالی که در محصولات عادی 
این بازار است که به میزان زیادی مسیر را تعیین می کند.
 در محصولات و سیســتم های پیچیده، نوآوری بیشتر 
وابســته به انســان است و ســهم عنصر انســانی در 
شکل گیری و تحقق ایده ها و مفاهیم جدید بسیار بیشتر 

از این سهم در محصولات عادی است.
نقش اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیان در 

تولید محصولات پیچیده
شــرکت های محــدودی در تولیــد محصــولات و 
سیســتم های پیچیده اقدام به همکاری با هم می کنند 
و ایــن همکاری از ایــن منظر اهمیت بالایــی دارد که 
اجتناب ناپذیــر بوده و توســعه فناوری بــه همکاری و 
هماهنگی میان این ســازمان ها در قالبی به نام شبکه 
بســتگی دارد و دقیقــا ارزش افــزوده از خلال همین 
همکاری ها حاصل می شــود. با توجــه به ویژگی های 
متفاوت محصولات پیچیــده مخصوصا در زمینه عدم 
اطمینان و هزینه های بالای توســعه آنها، سازمان های 
تولیدی فعال در زمینه محصولات پیچیده، از شبکه ها 
بــه عنــوان ابزارهایی بــرای کاهش عــدم اطمینان و 
هزینه های توســعه نوآوری اســتفاده می کنند. ایجاد و 
توســعه محصولات و سیســتم های پیچیده، گذشته از 
اینکه به تلاش و مهارت بالایی نیاز دارد، مستلزم کسب 
دانش لازم و ایجاد هماهنگی های لازم در زنجیره تأمین 
اســت و معمولا در توانایی های یک شرکت نمی گنجد 
و از این رو شــبکه نــوآوری محصولات و سیســتم های 
پیچیده شامل تأمین کنندگان بزرگ، خریداران، دولت ها، 
شرکت های با تخصص های مختلف و دانشگاه ها برای 
توســعه نــوآوری در این محصولات مــورد نیازند. این 
شــبکه ها نیازمند یک هماهنگ کننده یا یکپارچه کننده 
هستند که معمولا این نقش را خود تولیدکننده اصلی 
بر عهــده دارد، با این حال، شــرکت های دانش بنیان و 
استارتاپ  ها می توانند از اجزای اصلی این شبکه باشند، 
چــون هــم دارای مهارت های دانشــی منحصربه فرد 
هســتند و هم چابکــی و انعطاف پذیــری لازم را برای 

اتصال به شرکت های تولیدکننده بزرگ دارند. 

یادداشت اخبار نوآورى

 هادي نیل فروشان
 عضو هیئت علمی دانشگاه

   شهید بهشتی

شــاید تصور ما از کودک کار، آن پســرکی باشــد که 
پشــت چهارراه بــا یک بطــری از آب کف آلــود و یک 
دســتمال چرکین، شیشه های ماشین را می شوید و بعد 
هــم زل می زند به ما تا حق الزحمــه کاری را که کرده، 
بگیرد؛ یا آن دخترک فال فروشــی که دم خروجی مترو، 
دفتر مشــقش را باز کرده و مشــغول نوشــتن اســت؛ 
هم فال می فروشــد و هم وزنه ای خــراب در کنار خود 
گذاشــته تا مردم با آن خودشان را وزن کنند. نمی توان 
به این تصورات برچســب اشتباه زد؛ ولی مفهوم کودک 
کار مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، با رشد جوامع تغییر 
پیــدا کــرده و حالا کــودکان کارِ مدرنی از شــبکه های 
اجتماعی ســر برآورده اند که به وسیله پدر و مادرشان 
یا شــوق بچگانه خویش، وارد بازار کار شده اند. آنها به 
فعالیت هایی به منظور کســب درآمد تشویق می شوند 

که می تواند آنها را از ذات کودکی خود دور کند.
این کودکان کار تفاوت عمده ای با بچه های خیابان 
دارنــد. آنها وضعیــت رفاه، معیشــتی و روانی بهتری 
دارند؛ اما غفلت از آنها باعث می شــود که کودکان کار 
فضای مجازی، آینده تاریکی برای خودشان خلق کنند.

ویدئــوی دختربچه ای که بامزه حــرف می زند و با 
مادرش کل کل می کند یا پسری که قیافه بانمکی دارد و 
با یک هنرپیشه کل کل می کند. این ویدئوها به اصطلاح 
وایرال می شــوند و گل می کنند و بعد موج سواری روی 
آنها آغاز می شــود. ویدئوهای دیگری از بچه ها منتشر 
می شــود و پیج شــخصی و جداگانه شــان راه اندازی 
می شــود، کم کم در بین ویدئوها تبلیغات ظریفی دیده 
می شود و این فعالان دیجیتال مارکتینگ هستند که به 
سمت استفاده ابزاری از این بچه ها می روند و والدینی 
که وسوســه شهرت و البته پول، باعث می شود تا قبول 

کنند فرزند خردسال شان درگیر این دنیا بشود.
«فاطمــه شــهریزفر»، عضو هیئت رئیســه انجمن 
کودکان کار، در گفت وگو با دیجیاتو، کودک کار را این طور 
تعریف می کند که «هر جایی که فعالیت اقتصادی –از 
هر نوع- مانع رشد سالم کودک از نظر اجتماعی، روانی 
و جسمانی شود و از طرفی مانع حقوق اساسی کودک 
شــامل بازی و آموزش شــود، کار برای آن فرد مضر به 
 شــمار می آید». او معتقد اســت که بــا همین تعریف 
اگر فعالیت کــودک در فضای مجازی منجر به هر نوع 
آسیب و نقض حریم خصوصی او شود، مغایر با حقوق 

کودک خواهد بود.
او تأکید می کند که پشت پرده کودکان کار در فضای 
مجازی لزوما پول های هنگفت نیســت و گاهی بیشتر 
از مسائل مادی، شهرت اســت که برای والدین یا خود 
بچه ها جذاب اســت: «تمام ایــن فعالیت ها به جنبه 

اقتصادی برنمی گردد و همه والدین از قِبَل کودکان شان 
درآمدزایــی ندارند؛ امــا جذابیت دیده شــدن، فالوئر و 
لایک گرفتن، دامی برای نقض حریم خصوصی کودکان 
است؛ جایی  که خصوصی ترین لحظات زندگی کودکان 
در معــرض دید همگان قرار می گیرد و قضاوت هایی از 
پیش تعیین شــده برای آنان می سازد که خود منجر به 
آسیب های بســیار در دوران نوجوانی این کودکان و در 

ورودشان به اجتماع خواهد داشت».
به باور او دنیای کودکی شــیرینی ها و جذابیت هایی 
دارد کــه برای همه مردم لذت بخش اســت و از این رو 
مســائل دنیای کودکان برای بزرگســالان گاه جذاب به 
نظر می رســد. شــهریزفر تأکید دارد که برای درک بهتر 
از نیمــه تاریک این موضــوع، مردم باید خودشــان را 
جای کودک قرار دهنــد: «تصور کنیم که تمام لحظات 
خصوصی زندگی مان در معرض دید و قضاوت دیگران 
قــرار می گیرد. چه می کنیم؟ آیا حاضر به این زندگی در 
اتاق شیشه ای هســتیم؟ اگر در این قضاوت با خودمان 
صادق باشــیم، می فهمیم که بــا دنبال کردن صفحات 
این کودکان به این امتیاز لحظه ای والدین دامن می زنیم 
که خود منجر به ابزاری شــدن زندگی کودک در مقابل 
دوربین خواهد شــد. در واقع در ایــن برهه اگر آگاهانه 
برخورد کنیم، با دنبال نکــردن این والدین می توانیم در 

این امتیاز لحظه ای سهیم نباشیم».
شهریزفر با ذکر این نکته که «شاید کودکی فعالیت 
اقتصادی نداشــته باشــد؛ اما کل زمانــش را در مقابل 
دوربیــن پدر و مــادر زندگی کند و این مســئله هم باز 
نقض حریم خصوصــی کودک اســت»، تأکید می کند 
کــه کودک کار بودن در فضای مجازی صرفا تبلیغات و 
پول درآوردن از طریق کودک نیســت. او در پاسخ به این 

ســؤال که این کودکان در زندگی کنونی و آینده خود با 
چه مشکلاتی دســت و پنجه نرم خواهند کرد، می گوید: 
«تصــور کنید تمام مدت در یک اتاق شیشــه ای زندگی 
کرده اید، دوســت و آشــنا و غریبه درباره فعالیت های 
روزانه، علاقه مندی ها و نقاط قوت و ضعف شما آگاهی 
دارند، حتی در لحظات تنهایی شــما حضور داشته اند، 
تمام لحظات اندوه شما و ناکامی های تان را دیده اند و به 
اشتباهات شما خندیده اند. در نتیجه زمانی که شما به 
آستانه  کودکی و نوجوانی که آغاز زندگی اجتماعی تان 
است، می رسید، پیش از آنکه خواسته باشید، تصویری از 
شما شکل گرفته است. این موضوع جدا از نقض حریم 
خصوصی کودک، او را با تصویری غیرواقعی در جامعه 
روبه رو می کند؛ تصویری از پیش  ساخته شده که کودک 

انتخابی در آن نداشته است».
شهریزفر معتقد اســت که کودک با قرارگیری دائم 
در مقابل دوربین و تشــویق کاذب به  ازای آن، به سراغ 
رفتارهای غیرواقعی می رود. مســئله ای که «یاســمن 
اســماعیلی»، روان شــناس حوزه کودک، نیز آن را تأیید 
می کنــد و با ذکر مثالــی از دنیای واقعی، آن را بســط 
می دهــد: «کودکانی را که از بچگــی روی صحنه اجرا 
بودند، ببینید. برخی از آنها به ســتارگانی تبدیل شده اند 
که با نگاهی به کارنامه شــان می توان مشکلات متعدد 
روحی-روانی را در زندگی شــان دید و برخی از آنها نیز 
هم اکنون از صحنه ها محو شده اند و ضربه سنگینی به 

همین خاطر خورده اند».
اســماعیلی با اشــاره به این نکته که کــودکان کار 
اینترنتــی مانند کودکان کار خیابــان در همه جای دنیا 
وجود دارد و فقط مختص کشــور ما نیســت، می گوید 
که رفتار مردم در برابر کودکان در فضای مجازی تقریبا 

همه جا یکسان است: «آنها از کودکان و رفتار بامزه شان 
اســتقبال می کنند. در برنامه های معــروف تلویزیونی 
آمریکایی از والدین خواســته می شــود تــا ویدئوهای 
چالشی با کودکان خود ضبط کنند و در فضای مجازی 
منتشر کنند. یکی از این ویدئوها وایرال می شود و کودک 
یادشــده وارد چرخه ای می شــود که خــروج از آن کار 

سختی است».
اســماعیلی باور دارد کــه کــودکان کار در فضای 
مجازی یک حالت شــبه لاکچری پیــدا کرده اند: «ظاهر 
آنها کامــلا متمایز با کودکان کار خیابان اســت و یقینا 
شــدت ضربه ای که در زندگی خود از وارد شدن به این 
عرصه می خورند، بســیار کمتر از کودکان کار خیابان ها 
است؛ اما این مســئله دلیل نمی  شود که بین بد و بدتر 
فقط به احــوال بدترها برســیم و از شــرایط بد غافل 
بمانیم». او در پاســخ به این ســؤال که چطور می توان 
مانع رشد تعداد این دسته از کودکان در فضای مجازی 
شــد، می گوید: «متأسفانه این بچه ها قربانی تبلیغات و 
کمپین های آنلاین می شوند و تا زمانی که بی رحمی در 
این مقوله وجود دارد، ســخت اســت که فکر کنیم این 
موضوع تقلیل یابد. شــرایط بد اقتصادی جامعه برای 
والدین و میل به دیده شدن کودک شان در جامعه ای که 
بسیاری از هنرهای فرزندشان را سرکوب می کند، باعث 
می شود که آنها ناخواسته وارد بازی بدی بشوند که در 

آن کودک شان از دنیای بچگی خود دور بماند».
اســماعیلی باور دارد پدر و مادرها برای درآمدزایی 
از آنها به فرزندانشــان فرصت بچگی کردن نمی دهند 
و این موضوع در شــرایط بد اقتصادی جامعه بیشتر به 

چشم می آید.
بایــد بدانیــم هر انســانی حــق دارد در اشــتراک 
لحظه هــای زندگی اش بــا دیگران و در جایــگاه والد، 
اجــازه نداریم به جای آنهــا تصمیم بگیریــم. و نباید 
فراموش کنیم فرشــتگان کوچکی که اســیر لایک ها و 
کامنت ها می شــوند، در قفســی آهنین قــرار گرفته اند 
که رها شــدن از آن می تواند عواقــب بدی برای روحیه 
لطیف کودکانه شان داشته باشد. بدون شک این مسئله 
یکی از مصادیــق کودک آزاری و بهره کشــی اقتصادی 
از کودکان و خلاف قانون اســت. جــای کودکان نه در 
خیابان و اینســتاگرام؛ بلکه در بین همسالان و مدرسه 
است. یادمان باشد کودکان کار همیشه دلخراش لباس 
نمی پوشــند. همیشــه نامرتب و به هم ریخته نیستند. 
گاهــی لباس هــای گران قیمت بــه تن دارنــد و همه 
برای شان جیغ و هورا می کشــند؛ اما باز هم وسیله ای 

برای پول درآوردن هستند!
منبع: سایت دیجیاتو

کودکان کار در فضاى مجازى

دادگاه آنلاین در ایران!

یــک متهم بــه کلاهبــرداری اینترنتــی از زندان  �
شــهرری به صورت ویدئوکنفرانســی، هزار کیلومتر 
دورتر در شعبه هشتم محاکم کیفری دو در شهرستان 
کرمان محاکمه شــد. به این ترتیب تا به امروز نزدیک 
به ۳۰۰ دادگاه به طور آنلاین در کشــور برقرار شــده 
اســت. استفاده از ســامانه های مخابراتی و رایانه ای 
از مواردی اســت که در قانون آیین دادرســی کیفری 
جدیــد مورد تأکید قرار گرفته اســت و انتظار می رود 
از این پس، شــاهد برگزاری دادگاه های غیرحضوری 

بیشتری باشیم.

لایو به سبک «آپارات»
لایوهای اینستاگرامی یکی از راه حل های مردم در  �

ایام شــیوع کرونا برای برگــزاری رویدادهای مختلف 
بودنــد که به صورت مجــازی بود. ولــی این لایوها 
ویژگی هــای کافی برای برگزاری یــک رویداد مجازی 
مناسب را نداشــتند. اکنون آپارات برای برطرف کردن 
این نیاز، ســرویس پخش زنده خود را راه اندازی کرده 
است؛ سرویسی که در آن می توان از امکانات متفاوتی 
بــرای برگزاری یک رویــداد آنلاین بهره بــرد. در این 
سرویس امکان فروش بلیت نیز برای کاربران در نظر 
گرفته شده و این موضوع دقیقا مصداق برگزاری یک 
وبینار با حضور اعضای مشخص است.  با استفاده از 
این ویژگی، تنها افرادی می توانند پخش زنده شما را 
تماشــا کنند که برای آن بلیت خریداری کرده باشند. 
همچنین تعریــف انواع بلیــت و تخصیص کدهای 
تخفیف از جمله ویژگی های این سرویس جدید است.

نقاط پرتصادف تهران
 در مسیریاب «بلد»

نقشــه و مســیریاب بلــد در همکاری بــا پلیس  �
راهنمایی و رانندگی تهران، نقاط پرتصادف بزرگراه ها 
و معابر شــهر تهران را در یک لایه مجزا روی نقشــه 
نمایش داده اســت. این لایه با هدف افزایش ایمنی 
شــهروندان و کاهــش آمار تصادفات به نقشــه بلد 
اضافــه شــده و بــا نزدیک شــدن به نقــاط پرخطر، 
هشــداری برای کاربران ارســال می شــود. به گفته 
ســرهنگ «محمد رازقی»، رئیس مرکز کنترل ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، هزار و ۲۵۵ نقطه 
پرتصادف ارائه شــده در این اپلیکیشــن، مجموعه ای 
از نقاط در شــهر تهران هســتند که تصادف منجر به 
فوت در سال های ۹۷ و ۹۸ در آنها اتفاق افتاده است. 
بدیهی است که شاخص تصادفات خسارتی و جرحی 

نیز در این محدوده ها قابل توجه است.

ورود استارتاپ ها به بورس
مدیرعامل شــرکت بورس تهران معتقد است که  �

ورود قریب الوقوع استارتاپ ها به فرابورس در بهترین 
زمــان ممکن رخ داده و این مجموعه ها بعد از اینکه 
به رشــد کافی رســیدند می توانند وارد بورس تهران 
هم بشــوند؛ امری کــه از نظر او در آینــده نه چندان 
دور اتفاق خواهد افتاد. «علی صحرایی»، مدیرعامل 
شــرکت بورس تهران، در گفت وگو با دیجیاتو درباره 
ورود احتمالــی و قریب الوقــوع برخی اســتارتاپ ها 
به فرابــورس می گوید: «من پیش تر موافق شــرکت 
اســتارتاپ ها در بورس تهران نبودم و هنوز هم بر این 
مسئله واقف هستم، اما باور دارم که این مجموعه ها 
می توانند در آینده ای نه چنــدان دور از فرابورس هم 
بالاتر رفته و وارد شرکت بورس شوند، چراکه پتانسیل 
بالایی در آنها دیده می شود». او شرط حضور در بورس 
تهران را تداوم ســودآوری و چشــم انداز سودآوری و 
داشتن صورت های مالی سود آور می داند و تأکید دارد 
که اســتارتاپ ها می توانند به این مقوله دســت پیدا 
کنند، اما بسیاری از آنها در شرایط کنونی، این ویژگی را 
ندارند: «باور دارم آنها به زودی به بلوغی می رسند که 
با حداقل سرمایه صدمیلیاردتومانی بتوانند وارد کف 

بورس تهران شوند».

MBTI انتخاب مسیر شغلی با ابزار

انتخاب شــغل یکی از دشوارترین و درعین حال  �
اساسی ترین انتخاب ها محسوب می شود. هر فردی 
که در مرحله انتخاب مســیر شغلی یا تغییر شغل 

باشد، حداقل به یکی از سؤالات زیر می اندیشد:
۱) کدام مشاغل مناسب من است؟

۲) کدام شغل درآمد بیشتری دارد؟
۳) با وجود شــدت رقابــت در بــازار کار، در کدام 
مشــاغل احتمال موفقیت و پیشــرفت من بیشــتر 

است؟
۴) کدام شــغل بیشــتر از همه رضایت من را تأمین 

می کند؟
۵) زنان برخلاف مردان در محیط کار بیشــتر با چه 

مشکلاتی مواجه می شوند؟
۶) چه زمانی برای مشاوره شغلی مراجعه کنم؟

نیاز به شــغل خــوب و کمبــود موقعیت های 
شغلی منجر به تشدید رقابت برای کسب موقعیت 
شغلی بهتر شده است. در چنین شرایطی است که 
لزوم بهره گیری از استراتژی های فردی برای شناخت 
روحیات و علایق شــخصی از یک سو و از دیگر سو 
تشــخیص درســت نیازها و فرصت هــای موجود 
در بازار کار اهمیت بســیار می یابد، چراکه در سایه 
شناخت درســت از خود و محیط اطراف است که 
دستیابی به موقعیت شــغلی مناسب، تثبیت آن و 

نهایتا رضایت شغلی حاصل می شود.
مسیر شــغلی مناسب مسیری است که احتمال 
موفقیت و رضایت شغلی شما را بسیار زیاد می کند. 
به عبارت دیگر هرچه شغل شما تناسب بیشتری با 
خصوصیات شخصیتی شــما داشته باشد، احتمالا 

رضایت شغلی بیشتری را تجربه خواهید کرد.
گاهــی رقابت برای تصاحب شــغل بهتر منجر 
به کاهش رضایت شغلی می شود. به عبارت دیگر 
افراد رضایت شــغلی خــود را برای دســتیابی به 
موقعیت شــغلی بهتر فدا می کننــد. غافل از آنکه 
فشــار تحمیل شــده بر اثر آن در درازمدت منجر به 
استهلاک روحی و جســمی، خستگی و فرسودگی، 
کاهش اعتمادبه نفس و گاهی افســردگی می شود. 
موارد دیگری از جمله کاهش بازده کاری، استرس، 
تحریک پذیــری و بدخلقــی، شکســت شــغلی و 

مشکلات مالی را نیز می توان به آن افزود.
امروزه علم روان شناسی و مدیریت در کنار هم، 
تا حد زیادی پاســخ گوی مشکلات و مسائل زندگی 
فردی و شــغلی اشخاص اســت و از این طریق به 
کیفیــت زندگی فرد کمک شــایانی می کند. یکی از 
این ابزارها، ابزار تیپ نمای شــخصیتی مایرز بریگز 
(MBTI) است که نقش اثبات شده و بسیار مؤثری 
در افزایش شــناخت فرد از تــوان و علایق فردی و 
شــغلی خود و آنچه در درازمدت موجب انگیزه و 

رضایت شغلی او می شود، دارد.
اغلــب افراد موفق پیــش از ورود به بــازار کار 
شــناخت مناسبی از خودشــان، علایق، ترجیحات، 
توانایی ها و مهارت هایشان ندارند. تست مایرز بریگز 
(MBTI) یکــی از به روزترین و معتبرترین متدهایی 
اســت که به افراد کمک می کند تــا پیش از تلاش 
بــرای ورود به بازار کار از خود شــناخت عمیق تری 
پیــدا کنند و به صورت هدفمند با دردست داشــتن 
استراتژی فردی و شــغلی محکم تر به سوی آینده 

گام بردارنــد. بنابرایــن اولین گام برای شــروع یک 
زندگی شــغلی موفق و توأم با رضایت، شــناخت 

دقیق کارکردها و ترجیحات شخصیتی خود است.
یادتان باشــد، ابزار MBTI قرار نیســت به کسی 
برچسب بزند. در صورتی که MBTI با تست معتبر و 
با متد صحیح CPP و توسط متخصص روان سنجی 
انجام شــود، نتایج آن قابل استناد و همواره درست 
است و در غیر این صورت ممکن است نتایج تست 
شــما، در فاصله یک هفته تغییر کند و فاقد اعتبار 
باشــد. این ابزار اســتعداد و توانایی را نمی سنجد؛ 
بلکه فقــط در مورد ترجیحات شــخصیتی شــما 
اظهارنظر می کند. ترجیحات شخصیتی مانند دست 
چپ و راســت هستند که شما بیشتر تمایل دارید با 
یکی از آنها کارهایتان را انجام دهید، درحالی که اگر 
اراده کنید، با صرف کمی انرژی بیشــتر می توانید با 

دست دیگر هم کارهایتان را انجام دهید.
به یاد داشــته باشید، تســت های انگلیسی که 
بومی و معتبرســازی نشــده اند، همین طور اغلب 
تست های اینترنتی می توانند فاقد اعتبار باشند. پس 
اگر از آنها اســتفاده می کنیــد، هدفتان صرفا جنبه 
تفریحی داشــته باشــد و تصمیم گیری برای مسیر 

شغلی تان را مبتنی بر آنها قرار ندهید!
* مؤسس زودفود (اسنپ فود فعلی)
 مدیر گروه شرکت های خانه کسب وکار
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